
 

 

سراسر راه باران باریده بود. تمام جاده را با طوفانی بود.  هنوز دریا بود اما بندآمدهباران  پاها را که گذاشت زمین،بیتا 

ال پاییزی س د. اولین بارانِخورْای بخار توی هوا موج میهای روشن رانده بودند. هوا نسبتاً خنک بود و نمهکنپاکبرف

دور  شب که چند لامپی یِتوی تاریک هاشان پرهیبرا بالا کشیده بودند و  سازیسالم یمحوطهحصارهای برزنتی بود. 

ورد و صدای برخ خوردندمی هاصخرهو با شتاب به  رفتندفرومیموج درهم  سفیدِ هایکفپیدا بود.  زدمیو برش سوسو 

وی بود ت فروبرده سرنگاه کرد به یوسف که  .انداختمیخوف بیتا  توی دلِو  زدمیشب را بر هم  مهیبشان سکوتِ

بوی نگاه کرد به پسرک لاغر و زردن و گرفت توی مشتش را از زیر صندلی برداشت و ماشین. سبد حصیری عقبِصندوق

ر ادرارش را دیگر نداشت. عجله داشت تا پسر زودت داشتننگهتوی قفل بچرخد. توانایی  کلید تا کردمیتقلا  ویلادار که

روز هپارک شده کنار هم. باران و ش هایماشینسمت  چرخاند سردهد و گورش را گم کند. تحویل  در را باز کند و ویلا را

 و آوردمیادرار فشار  و کردمیداشت اذیت  را سبد توی مشتش انگشت هاش. توی صندلی هاشان بودند فرورفته هنوز

خیس را پسر و خودش کشیده  هایماسه. زمین خیس بود و دادمیو مدام پیچ و واپیچش  رفتورمیپسر هنوز با کلید 

با  حواسش بود یوسفتوی سبد بود.  اشحولههم نیاوردش. صابون و  شدنمیبگذاردش زمین.  شدنمی. هاپلهبودند تا 

توی  انگار پسر عاجز برگشت و نگاهش کرد و بعدْ .شدمیفه داشت کلا را نریزد جلوی در. هاوسیلهدست پر نیاید و 

 کلید را توی مشتش چرخاند و گفت: دید که سر انداخت پایین و عجز صورتش

 .امآوردهکلید را اشتباهی  اینکهمثل

ود. ب عقبصندوق سر چرخاند سمت یوسف که هنوز سرش گرمِمعلوم بود.  اشلهجهمغولی و  ریزِ هایچشمافغان بود. از 

. گردمبرمیودی ز لندیدمیبعد دوباره نگاه کرد به پسر که  ؟که حواسش نیست به اینجا کندمیفکر کرد آن پشت دارد چه 

و  آییممیدور نشده بود که داد زد: صبر کن ما هم  قدمیکپسر هنوز  کند. کاریکثافتممکن بود  هرلحظه کلافه بود.

 :و به یوسف که هاج و واج مانده بود گفت ز کرد و سبد را گذاشت زیر پاشدر را باسبد به دست دوید سمت ماشین. 

 .شودمییدا تمیز پ شوییدستآنجا لابد  داریخانههاش برویم انگهش دارم باید ب توانمنمیپسره کلید را اشتباهی آورده  

مسافرش  جفت و یک نگاه کرد به ماشین کناری که توی صندوق برگرداند که دستش بود دوباره را وپرتیخرتیوسف 

 زیر لب غرید: بعد ،چشم هاشان بسته بود

 .دیگر این شودمی اشنتیجه روینمیبرای دستشویی و  دارممیوقتی وسط راه نگه  

دیروزشان هنوز توی سرش گرم و  دعوای سختِبحث و دعوا نداشت. باران و شهروز به حد کافی بس بودند.  یحوصله

محوطه خالی بود. ویلاها کنار دریا یله داده بودند به گذشته بود.  شبنیمهساعت از دو . سوزاندمی اعصابش را داغ بود و

ف کنار . یوسداریخانهبه  رسیدمیبود که انتهاش عریضی  بودند. روبرو بلوار رفتهخوابهم و پشت داده به کوه مخملی 



 

 

 هایپنکه از باد یکنواختِ داریخانه شد. داخلِ داریخانهوارد افغانی پارک کرد و بیتا پشت سرش  یشدهارک موتور پ

ا میزهای سالن ر دورتادورای رستوران بود که گوشه .خزیدمیتو  بازنیمه ی دریا از درِبود و فقط نرمه خنک کردهدمسقفی 

به کافه  مدل چوبش بیشتر هایرگهتیره و  هایپوشکف. محیط با چهارنفره، دونفرهگرد و صندلی لهستانی چیده بودند، 

تابلو را  سر افغانی که نفهمید کی جلوش سبز شد، یاشارهکه با  گشتمی. نگاهش پی تابلو توالت تا رستوران شبیه بود

ر را با و یک روشویی. دکوچک بود. یک توالت ایرانی داشت  دستشویی باز بود وشویی. در نیمهدوید سمت دستدید. 

رش دو ایقهوهزرد و  هایلکه جاجابهکه از جیبش درآورده بود هل داد و نگاه کرد به سنگ. تمیز نبود و  کاغذیدستمال

مام شلوار خرابی را یا رفتن به ح ؟دهدمیرا ترجیح  کدامو فکر کرد  اشبینیرا کشید جلوی  اشروسریماسیده بود. بال 

دور دهانش و آرام داخل شد  پیچید؟ دمپای شلوارش را تا زد و روسری را یک دور را هالباسبعد کارش و عوض کردن 

 .درودیوارمبادا جایی از لباسش بمالد به 

روی  رفتمیاه باد ر .خیلی سردش بود .یخ آب برگشتنش خیلی طول کشید. از شکم به پایین را گرفته بود زیر شلنگِ

 فِک آب زیرِ رفتمیصندل هاش خیس بودند و راه که پاهای لخت.  روی پوستِ دنشانْمیپوست خیس و سردی ش را 

عجب  گفتمیو  کردمیرا جمع  اشولوچهلبفکر کرد حالا اگر مامان کنارش بود حتمی  .کردمی لپلپپاهاش 

ر به لب یوسف سیگا باید برود زیر دوش. راستیککثیف هست که  قدرآن کردمیحس حالش بد بود و . ایکاریکثافت

آمدند. گرفتند و پیش میآلود رو به ساحل شتاب میها که سفید و کفماشین و زل زده بود به موج تکیه داده بود به درِ

 هایپلهکنار  یالهزبگرفته بود توی مشتش. شلوار را انداخت توی سطل مچاله یک متر دورتر از خودش شلوارش را 

رون بی ایکیسهتوی صندوق و دمپایی هاش را از داخل  فروبرد. سر کند باز. اشاره کرد تا یوسف صندوق را داریخانه

ید و نوی دیگری بیرون کش یکیسه. بعد را گذاشت داخل کیسه و درش را دو دور گره زد هاصندلکشید و پوشید و بعد 

 عدد بدست هاش را آب کشی تکبهتکبطری آب را برداشت و  بست. محکم ش راصندل را گذاشت داخل کیسه و در

بودند. در صندوق را  و مهوع اما چاره نداشت. تمام لباس هاش کثیف آمدمیانداخت توی سطل زباله. خوابش بطری را 

 .آیممیبست و رو به یوسف کرد و گفت: من پیاده 

 سرد نیست؟ یوسف برگشت و نگاهش کرد:

 بنشینم روی صندلی. شودنمی

شروع کند اما یوسف ته سیگارش را انداخت روی زمین و گفت: نصیحت هاش را فکر کرد یوسف حالاست که دوباره 

 سفت بگیر تا برسیم. پایین، کشممیشیشه را  در. یلبهپاهات را بگذار  روممیآرام 



 

 

م پشت سر هم راندی تمام راهفکر کرد  .ماشین تپنده ریخت توی حجم اتاقک دار وجان موزیکتا ایستاد روی پلکان، 

بودند تا چای بخورند باران از ماشین پیاده نشده بود و خودش  داشتهنگهمختصری. حتی وقتی هم  گذرانیخوش هیچبی

ره یوسف با سر اشا. خوردمیمانتو و چرخ و تاب  زیرِ رفتمیاز سرش پس رفته بود و باد  اشروسریرا زده بود به خواب. 

 پرسید: بلند بود و کرد به ماشین مقابلشان که توی سکوت فرورفته

 ؟آوردیمشان اینجابه نظرت کار درستی بود که 

 نگاه یوسف کرد که چشم دوخته بود به روبرو و به ماشین پارک شده کنار ویلا. رسیده بودند.

 نگذاشتی چند روزی بگذرد. اقلاً دانم. پیشنهاد تو بود دیگر.نمی

 پایین. ریزدمیدلم هری  کنندمیدعوا که  فقط باران را بیاوریم. خواستممیمن 

 یوسف کرد: نگاهِ بازْ یشیشهخم شد و از 

 .شانزندگیسر خانه  اندرفتهدعوا کنند بهتر از یک هفته بعد است که  الآن دل تو چرا هری بریزد پایین؟

 ؟شویممیچه  من و تو وقتآنآخر 

 جدی باشد؟ کنیمیفکر 

 .باز سرش را برد توی اتاقک یشیشهن پایین رفت و از از پلکا

 چی جدی باشد؟

 حرفی که شهروز گفته است.

 بگویی... خواهیمینکند تو هم 

 .بیتا همین من به فکر خودمانم

 خودخواه لعنتی.خودخواه هستی. 

 بیتا، هی، بیتا.

 چیزهمه، ، داخل رفته بودبود بازکردهبرسند در را  هاآنافغانی تا بود.  شده بزند. از دستش کفریمنتظر نماند تا حرفش را 

رد و نگاه باران ک ماشین . تقه زد به درتا ویلا را تحویل دهد زدمیو صداشان  ایستاده بود هاپلهو دم را چک کرده بود 



 

 

 وبود  رفتهگآرامباد  پیاده شوند. . گفت کهاندرسیدهکرد که  نفهمی. اشاره که سرش را بلند کرد و الکی خودش را زد به

بود  هشدخشکتنش  .کردمیو پاهای لخت را نمایان  دادمیمانتوش را تاب  هایلبهو  وزیدمیخنک از سمت دریا  نسیمِ

نی یعفکر کرد  .گذردمییوسف توی سرش چه فکرهایی فکر کرد  سردش بود، نبود. داریخانهکه جلوی  قدریآنو 

 شانشاندهکممکن است به فکر خودش بوده باشد؟ فکر کرد یعنی برای همین  چیزهمهیوسف قبل از  گفتمیمامان راست 

 .رفت و سبد حصیری به دست داخل رفتگسفت مانتوش را  پایین آزادشدست با  تا شمال؟

حمام شد  داخل کند، آویزاندر  یدستگیرهبهش بدهد تا از  و وسایلش را داخل پلاستیک تا یوسف بیاید و ساک بیاورد

 .. گوشش اما به در بودشستمیو خستگی را از تنش  لغزیدمی اششانهآب روی سر و  را انداخت توی سطل. هالباسو 

 ا. کلمات رشدند چند نفره. بعدش بود که تهاجمی هاییصحبتمثل  اولش آرام بودند، .شنیدمیصداها را ناواضح 

بشنود. از زیر آب بیرون کشید. نزدیک در  گذاشتنمیو موها  هاکاشی. صدای ریختن آب روی شنیدمی گریختهجسته

حوله را وسط حرف هاشان انگار.  پریدمیکه  آمدمیدای یوسف شد. صدای دعوای باران و شهروز بلند بود و گاهی ص

وبد بک اشکردهگرهبخواهد با مشت  تاآن بود  هرسرش و بیرون رفت. شهروز ایستاده بود روبروی باران و  پیچید دور

. شدمی قاتی هم هاحرفجوری که خیلی از  زدندمیداد  بندیک هردوشان. مابینشانتوی صورت باران. یوسف ایستاده بود 

سقفی  یکهپنت گوشش. بخار هنوز از تنش بلند بود و با خنکی حوله را داد پش یگوشه. جلو رفت. دادندنمیبه هم مهلت 

 گفت: . بارانکشید کنار. دست باران را گرفت و رفتمیو روی پوستش راه  شدمیدرهم 

کی بهش  و چی بهش گذشته دانمنمی برگشته اشکوفتیاز سفر  کهوقتیحرامزاده. از  گویدمیبه من  راهبهراه کثافت

یاور. چمدان ب گویممی این کلمه را ول بدهد از دهانش بیرون. بعدْ ،تا دعوا کند گرددمیمدام دنبال بهانه  که چی گفته

 .که نیستم اتقحبهمادر  نوکر گویدمی

 چرخید سمت شهروز. انگار که سطل آب داغی ریخته بودند روی سرش:

 وگرنه... ؟ حیف که برادر یوسفیکنیمیخوبه ما اینجاییم. ما نبودنی چه بارش  ؟گوییمیچه  فهمیمی

 شهروز دست هاش را توی هوا تاب داد:

 در مورد باران که عین ،فحش بوده ترهاقبلاگر  ؟گوییمیتو یکی بفهم چه  ؟بیتا کردیمیغلطی  ها وگرنه چه؟ چه

 . ها؟دانستیمنمیحرام بوده و  اتنطفهنکند تو هم  واقعیت است.

دور برت  ورطاینکی به تو گفت که بیایی با ما اینجا که  اصلاً شهروز؟ کشینمیخجالت  واقعاً؟ کشینمیتو خجالت 

 داشته؟



 

 

 لابد؟ کندمیاذیتتان  هاواقعیت ؟خوردبرمینکند بهتان 

 یوسف پرید وسط حرف شهروز:

 شهروز. هی یواش. یواش

ا بفهمیم ت وقتی گفتی برویم شمال ؟گذرانیخوش ایآورده واقعاً ایکردهفکر  ور؟ یا نکند آن ایبرخوردهها نکند تو هم 

 .تمامش کنم تا آیممی بهت گفتم که چه شده،

 .محض خاطر خدا ول کن

 .یوسف خوردمیحالم از این ادای داداش عاقل درآوردنت به هم 

 شهروز و یوسف شد که کم مانده بود یقه هم را بگیرند. حائلبیتا رفت جلوتر و 

 .یوسفشما دخالت نکن 

را افت کنیمی. پس چرا آسمان ریسمان خواهمشنمیبگو  خواهینمی .بخواهد دادوهوار قدرآخر چیز مهمی نیست که آن

 به یکی... بندیمی

که یک  خواهمنمی زادهحرام. لب کلام. اصل مطلب همین است. خواهمشنمیهمین . یوسف مهم هست. مهم هست

 بعدها ازش پس بیفتد. از خودش ترحرامزاده بچه هم

 .زنیممیسر صبر حرف . زنیممیحرف باشد. باشد. هیسسس. 

یرون. برجسته زده بود ب اشپیشانیجور عجیبی شده بود. خون دویده بود زیر پوست صورتش و رگی توی  صورت باران 

گ حلاجی کند. شهروز بازوش را از چن توانستنمیهم را توی سرش  بندِپشت هایحرفمانده بود چه کند.  مستأصلبیتا 

 یوسف رها کرد:

 ؟ دیگر حرفی نمانده تا بزنیم.زنیممیحرف 

اره هلش داد بیتا کوبید و دوب یسینهبه دست با کفِ. باران ترنزدیکبیتا رفت  .ریختمیاشک  بندیکداشت حالا باران 

ی د و لنگهی آشپزخانه را کنار کشیپردهرفت.  آشپزخانهسمت  و رفت کنار در. بیتا کنار کشید. که نزدیکش ایستاده بود

. حس شودمیدارد خفه  کردمیپرده را تاب داد و توی آشپزخانه چرخید. حس  ی کشویی را کنار کشید. باد خنکْپنجره

. یوسف شهروز را کشیده بود توی اتاق. شیر آب را باز کرد. خم شد. صورتش کشدنمیبالا  اشسینهنفس توی  کردمی



 

 

را گرفت زیر شیر آب. حوله از سرش افتاده بود و نفهمیده بود کی افتاده. موهای نیمه خیسش از بغل گوش هاش ریختند 

 بود و نبض آببی داخل یخچال ریخت. دهانش خشک و معدنیآبکنار دهانش. شیر آب را بست. لیوان آبی از بطری 

وان را بود. خم شد. لی کزکرده ایگوشهآب کرد. سمت باران رفت که  . لیوان را دوباره پرِتپیدمی اششقیقه زیر پوست

گرفت سمتش. باران انگار منتظر فرصت بود. تا لیوان آب را دید، از دست بیتا قاپید و کوبیدش وسط دیوار روبرو. آب 

 یتکهشد و  خیزنیمپرت شد. تا بجنبد، باران  جاهمهلیوان  یخردشده هایتکهو یوار د ایسرمه شتک زد روی رنگِ

 دوید سمت اتاق و داد زد: توی مشتش و بعد درشت لیوان را گرفت

 اتزندگی .ایکردهنابود با این بهتانت گی من را . تو زندزنممیو زار  نشینممی ایکردهشهروز. فکر  کشمتمیبا همین 

 .کنممید را نابو

 .ا بریدو لباس و پوست یوسف ر یوسف یشانهلیوان گرفت به  یتکه قب زد امابیتا دوید سمت باران. یوسف شهروز را ع

هر  . سمت باران هجوم برد ودیگری بکند اند تا باران کارِشهروز دیگر نم تکه لیوان از دست باران جدا شد و افتاد زمین.

ه پیراهن سفیدش را رنگین کرد یشانهکمی از  خونْ کار کند.یوسف ماند چه بدنش.چه توان داشت کشید توی تن و 

. لب هاش مثل ماهی چند باری باز شد تا فشار داد اششانهو با انگشت هاش به  جایی که ایستاده بود ماندهمان بود.

و  هاحرف هجومِ کاری کند، نتوانست. ،. خواست فکری کندچرخید سمت یوسفبیتا  چیزی بگوید و دوباره بسته شد.

ید سمت شهروز دوکوبید به استخوان سینه. قلبش محکم می هم جایی برای فکر کردن نگذاشته بود. بندِپشت هایاتفاق

ائل حخودش را و باران تا جداشان کند و انگار که افتاده باشد داخل حبابی که صداها را توی خودش هورت بکشد، شد. 

ی گوشه و گز افتادگوشت تنش به گز . فقط فهمید کههای بیشتر شهروز را بگیردتا جلوی ضربه ان کردشهروز و بار

ا. فقط ایستاده بود تماش چرخید سمت یوسف که ایلحظه سوخت. ،بهش خورد هوااش از مشت محکم شهروز که بیگونه

نگین سوخت. نفسش سداد زده بود که گلوش میقدر حتی سعی نکرده بود جداشان کند یا شهروز را بکشد به کناری. آن

افتاده  نفسنفس. به کردمیگریه  امانبیجداشان کرده بود. با باران تکیه داده بودند به دیوار و باران  آمد.و سخت بالا می

نش . آب دهاهالبچرخید سمت باران. زبانش را کشید به دور بلند پسش داد. دوباره نفس گرفت.  بود. نفس گرفت.

 آرام پرسید: به سق دهان. چسبیدمیبود و زبانش  شدهخشک

 مطمئن است؟ طورایناز کجا 

 خواهییمندارد. دیگر چی را  خوانیهمتاریخ تولد من با تاریخ فوت بابا  اصلاً گویدمی. داندمی او بپرس مامانتاز  گویدمی

 بدانی بیتا؟

 رو به یوسف کرد و گفت: سوئیچش را برداشت شهروزلاهل. بود و زهر ه آب دهانش را قورت داد. تلخ



 

 

 ادای آدم خوبه ها را درنیاور. خودت مگر نبودی گفتی توی شرکتت آمده بوده آن پیرمرده با کلی سند و مدرک.

 باران رو به در داد زد:

حالا دست خودت  با این کارت بودن تو زادهحرامدست خودم نبوده اما  گفتم که حرامزاده بودن من که گفتم شهروز. 

 است.

ن اشوکه بود. نگاهش بین یوسف و بارمانده بود.  مستأصل بیتا د.یوسف انگشت هاش را کشید لای موهاش و ول کر

سرش  یدیوارهو به  داشتبرمی. حرف یوسف توی سرش مثل آب دریا که طوفانی بود موج و تاب آمدمیو  رفتمی

 :گفت. رو به باران کوبیدمی

ممکن است فحش بکشند حرامزاده، با یک فحش حرامزاده که  هاخیلیباران،  کنندنمیتوی دعوا حلوا که خیرات 

 ...شوینمی

 باران قاتی اشک و لرز داد زد:

حتی نخواست دفاع کند. حتی نکرد  شنید چیزی نگفت. ماجرا را از دهان شهروز ان هم وقتی. مامشوممیبیتا  شوممی

 .زار زد فقط و توی چشم هام نگاه کند. زل زد توی سفیدی دیوار و دست هاش را گرفت جلوی صورتش

 باران...

 ؟فهمیمی باران مرد بیتا. مرد.

 .خوردنمیایستاده بود وسط ترنج قالی و تکان  مثل مجسمه بیتا نگاه یوسف کرد که

 .س یوسف را چنگ گرفت و کشیدششد. لبابیتا از کنار باران بلند 

 .مانزندگیبه جان  ایانداختهتو این آشوب را 

 .زدمیپلک  بندیکو فقط  خوردنمیتکان یوسف 

 ودنکند باورش داری و برای همین بوده که گفتی نگران زندگی ما  راست است؟ هاحرفاین  یهمه ایکردهنکند فکر 

 هستی؟ نفر

ار در از کن .دررفتسمت  آرام کتش را از روی اپن برداشت وجوابی نداد.  را از دست بیتا بیرون کشید. اششانه یوسف

 روی شانه به بیتا نگاه کرد و گفت:



 

 

 .سال نگفتی همهاینو  خبرداریبیتا. تو از ماجرا  دانستیمیتو 

 ی ویلا آمد. باران داشت با صدایمحوطهصدای روشن کردن ماشینش و دور زدنش توی پایین رفت.  هاپلهبعد سریع از  

زمین  های سفیدجا روی کاشیخردشده روی زمین پخش بود و جابه های لیوانشیشهکرد. خردهمی وار گریهبلندی دیوانه

 رفت روی صورتش و گوشتشد. میرفت لای موهاش و ول میدانست چه باید بکند. انگشتش میبود. نمی آب ریخته

حالت تهوع  کرد.گشت. فکرش کار نمیرفت. برمیشد. راه میمالید و ول میزد و میا چنگ میو پوست صورتش ر

قلبش دارد  کردمی. حس کردمیگریه  ،زدمی، نعره رفتمی، راه دادمی، جولان گرفتمیچیزی توی سرش جان  داشت.

به  دکوبیمین شلاقی اپنجره. باررفت سمت  سرش حالاست که منفجر شود. کردمی. حس جهدمیبیرون  اشسینهاز 

فش و بی ک که را دید ا شنید. چرخید سمت در. بارانصد نفس گرفت و بلند پس داد. پنجره و پرده را خیس کرده بود.

پس  شال سفیدش از سرش سمت دریا؟ دویدمی سرعتبهتوی محوطه که  بودباران دوید تا کنار در.  دمپایی بیرون دوید.

 پایین دوید و داد زد: هاپلهاز  پشت سرش خورد.هاش دور گردنش تاب میبال  رفته بود و

 کنی باران.کار میباران. چه

به  ت.چند قدم جلوتر رف به آب زد و توی چند ثانیه تا بهش برسد اما دویدمیبا تمام توان  دریا بود. قدمییکتوی باران 

تش باران از دس دیگرِ شدش سمت خودش اما بازوش با فشار دستِدو خودش را رساند به باران و بازوی او را گرفت تا بک

ش که به خودگم شد.  ظلماتول شد و شالش گیر گرد به انگشت هاش و لای مشتش ماند. باران توی چند ثانیه توی 

شتش توی م ،اشتوی دلش و چیزی را توی سینه ه بودچنگ انداخت یکف و سیاهی وهمناکآمد چند قدمی توی آب بود و 

یاهی س رویِ سفیدْ هایکفجز  چیزیهیچباران را صدا زد اما  .ه بود. لرزید. سریع عقب کشید و با تمام توان داد زدگرفت

افتاده توی خلئی یا فضایی که باعث شده مغزش قفل کند.  . حس کردحس کرد فشاری توی سرش. مطلق پیدا نبود

خورد به سق دهان و آب ش. زبانش توی دهانش خشک و سخت میپاهاش، حتی سرش نباشد به اختیار ،دست هاش

 ها غلت خورد اما هیچراست دوید. توی ماسه ،. نعره کشید. چپ دویدباران مزه بود. داد زد باران. فریاد کشیددهانش تلخ

رفته ودند و خوابدریا به هم یله داده بهم روبه صدایی جز صدای باد و صدای موج نبود که به گوشش برسد. ویلاها تنگِ

وتاب یچخورد و پوتاب میکسی نبود. تنها بود. ظلمات و تاریکی و صدای موج توی سرش پیچبودند. کسی نبود. هیچ

 حستپد. کرد قلبش توی دهانش میخواست قدمی دوباره داخل آب بگذارد. حس بلعیدش. آمد و میخورد و پیش میمی

 هایانگشتتوانست بردارد. نمیقدم  قدم ازتوانست نگشت پا و انگشت دست ندارد. نمی. اپا ندارد سر ندارد دست ندارد کرد

د کرکشید. حس میزده عقب میرسید خودش را وحشتآمد و به پاهاش که میپاهاش را بسپرد به موج. آب پیش می

زد تو از . کسی توی سرش داد میانتهابی مطلقِ ابدی و جایی را نبیند. تاریکیِافتاده توی ظلماتی که چشم هاش هم 

 دحتی دورترها توی سرش بود که بلن بگذاری داخل آب. کسی قدمیکتوانی زد تو حتی نمیترسی بیتا. داد میآب می



 

 

 از جیغ جاندارتر همْ های قاتیِخنده بیتا برو داخل هم قاتی صداها بود. گفتمیجیغی زنانه که  زد. صدایقهقهه می

دم از قدم ق ،اش و پاهاش رای سینهکوبید به دیوارهگرفت و میگرفت و جان میپیچید و قوت میمی توی سرش ایزنانه

 تر از باقیبم و تربود که قوی صدایی همْ انگارْ کرد. کسی همضجه هاش را، نعره هاش را مسخره می ،برنداشتنش را

ترسی از ترسی از آب، میترسی بیتا. میرسی بیتا. میتکرد تو میآمد و زمزمه میشکافت و پیش میصداها قلبش را می

بود. باران نبود. صدایی جز صدای موج  مستأصل. توانستنمی ترسی از حجم آبی که جایی محبوس شود.حوض، می

 یهاپنجرهو  درودیوار. سکندری خورد و باز بلند شد. تمام تنش خیس آب بود. با مشت کوبید به داریخانهدوید سمت نبود. 

 .ترسیهاست که از آب میسال زدمیروشن نبود. صدا توی سرش داد  دیگر هم داریخانهسردر  . حتی چراغِداریخانه

 زناننعره .د پوست سرش، چسبیده بود توی ذهنشکاری کند. ترس چسبیده بو که کسی هم نتوانسته برایت هاستسال

دکتر  .کاشی پلکان و با زانو افتاد روی پله یشکستهدوید سمت ویلاها. روی پلکان اولین ویلا پاش گیر کرد به تیزی 

ورده بود. خ پروپرانولیک مدتی جلسه مشاوره.  دویکبود که گفته بود ترس ریشه در کودکی؟ که دارو نوشته بود؟ با 

د، تمام آب خودش را رها کن تی نتوانسته بود توی نیم متر ارتفاعِرفته بود آموزش شنا. ح یوسفیک مدتی به توصیه 

ل را نیم ساعت قبل پا گذاشتنش توی هاش نکرده بود حتی وقتی پروپانوی داخل آب و رمدت چسبیده بود به میله

های آب را خورده بود هم بوی آب، صدای به هم خوردن قطره سیتالوپرامخورده بود هم نتوانسته بود، حتی وقتی آب

خون، خون رقیق از زانوهاش راه گرفته بود تا ساق پاش.  .و ضربان قلبش و حال بدش تهوع را کشیده بود تا بیخ گلوش

کوبید  . با تمام توان به شیشهیی دیگرویلا یآشپزخانه یپنجرهبا مشت به در ویلا کوبید و کمک خواست. دوید سمت 

آب  اد.افت هاماسهبود. روی  فرورفته سیاه ِآبو کمک خواست. کسی نبود. دوید سمت دریا. سمت جایی که باران در آن 

بود و  ها گذشته بود و کسی به دادش نرسیدهبود و دقیقه رفتهآب اش نشسته بود تا ببلعدش. باران توی قدمیتوی یک

رش های خیس. سچیز نابودشده. ول شد روی ماسههمه یافته،چیز پایان. دیگر هیچ. همهکشدش. هیچمیناتوانی داشت 

ارید روی بی پشتش. میبارید روی تیرهبارید. میرا چسباند به زمین و بازوهاش را گرفت توی مشتش. باران دوباره می

مرد. نمی .مردخواست بمیرد و نمیکرد. میا حل میکرد، ذهنش رو خودش را حل می لرزاندشمیاش  قطرهقطرهتنش و 

ها مرد. ماسهمرد و نمیمرد. بارها میمیرد و نمیکرد با این غم میدردی عظیم توی دلش چنگ انداخته بود و حس می

 زد.ریخت و ضجه میزد و روی صورت و سرش میرا چنگ می

ی حوض و ضجه زد. تکیه داده بود به دیوارهضجه می دارواضح و جان  بود که مامان .زدمیزن توی سرش هم ضجه  

ابرهنه . مامان پناپیدا شْآن سر به پا بود یاز درودیوار و آسمان توی حیاط ریخته بودند. دادوبیداد زد. قبلش چند مردمی

هایی نت ودند. حریفِب کشان از زیرزمین بیرون آوردهکشان هایی نشده بود که بابا راآدم دویده بود توی حیاط و جلودارِ

ور دیدشان که چطی پنجره میآرام کنار زده بود و از گوشه لرزان و را اتاق یپردهنشده بود که بابا را کتک زده بودند. 

 اشینهسقلبش داشت توی  های ایوان.پله های بابا را از توی زیرزمین ریخته بودند توی حیاط. دویده بود مقابلِکتاب



 

 

داد می تکان تن و بدنش را دادند یا خودش تمامِحوض و تکانش می سر بابا را فروکرده بودند توی آبِ .کوفتمیبدجور 

وآن مرد خورد از دست اینوآن مرد. کتک میدوید توی دست بال اینزد. میمادر ضجه می شود؟تا از دستشان خلاص 

خورد می. دامنش پس رفته بود و تکان خوردمیتکان  هم پاهای مامان خورد.داشت. پاهای بابا تکان میاما دست برنمی

. مرد تنش را سفت گرفته زدمیضجه  درآمده بود. برو داخل. دمپایی از پاهای مامان داخل بیتا برو زدمیداد  بندیکو 

از  رارادهای حوض. سر خم کرد پایین. نگاه خودش کرد. قطرات مالید به کاشیمی بابا هم زانوهای .کردنمیبود و ولش 

کرد و بدنش کرد. سرش توی آب تقلا میها. بابا تقلا میتا روی کاشی لیز خورده بودند و پیش رفته بودند تا روی پله پاها

حرف مامان زد. زد. از عجز فریاد میزد. ناتوان فریاد میخورد. مامان فریاد میخورد. پاهاش تکان میبیرون آب تاب می

 .انه و در را قفل کردرا گوش کرد. دوید داخل خ

چیز راندندش. هیچزدند. پس میپسش می با فشار خوردند وآمدند و توی صورتش میآلود جلو میهای سهمگین کفموج

وبد کنبود که مستأصل بمانی کنار آب و پاهات قفل شود و تنت یخ کند و قلبت ب یتر از اینهولناک ،بارتر از آنیمرگ

نتوانی کمک کنی و مثل مجسمه بایستی تا فرورفتن خواهرت را توی آب ببینی. سرش  کنی،توی حلقت و نتوانی کاری 

 کسی داشتصدای فریادی شنید. چرخید. را برد سمت آسمان. دهانش را باز کرد و با تمام توان داد زد. هق زد. نعره زد. 

فید لای س خیسِ دویدند سمتش. شالِمی د کهبودن دو مرد. دوید. با دقت نگاه کردش میبا دادوبیداد سمت هااز کنار ویلا

 انگشت هاش را گرفت سمتشان. گرفت سمت آسمان.

  

 

 

 


